
  بھ نام پروردگار یکتا 

  

کھدادندبیمشیرویەبھیارانشوزادفرخبود،شدهنشاندهایرانشاھنشاھیتختبرکودتاگرانتوسطشیرویەاینک

راشیرویەوکشت؛خواھدراماھمۀوتوبرھاندگرفتاریاینازراخودشکھبتوانداگرواستشاهھنوزخسرو

کھشاهمردانپسرمھرھرمزومسیحییزدینِپسرشمطا .کننداعدامبھمحکومومحاکمھراخسروکھکردندمجاب

داشتندخسروازکھپدرشانخونکینخاطربھنیزبودندشدهتبدیلشیرویھمشاورانبھاینکوبودندکودتافعالین

خسرووگرنھبکشدزودترچھھرراخسروکھیکردندمتشویقرااوویدمیدندمشیرویەدرراخسروازھراس

.کشتخواھدراویورھاندخواھدحیلھبھراخودش

دلیلی نمی خواستندھر بھ چون کھ .شدتشکیلشیرویەحضوردررراد بَرزینخَواسپَگشنَاسپادَریاستبھدادگاه

برگزارشیرویەحضوردرشاھنشاھیکاخدرابتدا :کردند بخشدورادادگاهجلساتیابدحضورشیرویەبرابردرخسرو

رفتند،میخسرونزدبھبرداشتھقاضیانراادعانامھمتنسپسشد،میتأییدو خواندهونوشتھاتھاممواردشد،می

شاھنشاھی کاخبھبرداشتھقاضیانوکردند،مییادداشتدبیرانوگفتمیرادفاعیھ اشخواندند،می برایشرامتن

رویازدوزبانھنگارانِتاریخرا دفاعیھوادعانامھمتنعربیترجمۀ .شودخواندهشیرویھحضوردرتاگشتندبرمی

  اندآوردهخداینامھمتن

  استآوردهشاھنامھدرکامل تفصیلبارامتندوھرنیزفردوسی .

  

قبادشاھنشاهپیاموشودوارد کھخواستاجازهنگھبانانرئیسازماراِسپندکاخدرِبراسپگشناسپادکھاندنوشتھ

آنبرخسروکھتختیبرابرازپردهوشدکاخواردبود انوشَجیلاسپادانمنصبشکھافسراین .برساندخسروبھرا

واستدربرقبادشاھنشاهفرستادۀاسپگشناسپاد  !دھادخسروبھدرازعمر یزدان« :گفتوزدکناربودزدهتکیھ

اسپادان ای« :گفتبھ شوخیزدهلبخندخسرو» .برساندرااستآوردهکھپیامیوبرسدحضوربھکھ طلبدمیاجازه

اگرواست،منازگرفتناجازهبھ نیازیچھاستشاهشیرویەاگر !ماندنمیبخردانسخنبھتوسخنِاین !اَنوشجیل

یزدانَخواستکھاندگفتھمَثلدرولی !است؟کارهچھ شیرویەپسبگیرنداجازهمنازبایدمننزدبھآمدنبرای

برایانتظاررسماسپگشناسپاد» .بگزاردراخویشپیامتابدهاجازهاسپگشن اسپادبھ .بردنیشاهفرمانوشدنی

بھورود

اجازۀ« :گفتوراگرفتاودستوبرگشتاَنوشجیل .بودنشستھدروازهسکویبروآوردهجایبھراشاھیکاخ

پاکیزهشتکۀشسپیدِدستارداد،ھمراھانشیکی ازبھ دستآوردهدرراگشادشقبایاسپگشناسپاد» .داریورود

 .رفتخسرونزدبھشدهواردوباشد،دادهانجامراباریابیرسمتامالید خویشچھرۀبھوآوردبیرونجیبشازئی

وداده تکیھخسروانیزربفتدیبایبالشسھبرونشستھخسروانیزربفتِدیبایطبقۀسھنھالیِ رویتختیبرخسرو

خودشکناردررابھیونشست راستاوشدوارداسپگشناسپادھمینکھ .داشتدستدرگردیبَراقِزردرنگِبھی

غلتیدبودافکندهتختزیرکھزربفتابریشمینخالینافتاد،رویزیربھتختونھالیازوغلتیدبھی .نھادنھالیروی



کرداشارهدستشباخسرو .گذاردخسروجلوتابردومالیدآستینشبالِبھبرداشتھ نراآاسپگشناسپاد .شددورو

راآنکھ

خسروتاداشت زمینبرسروبوسیدزمیناوحضوردرونھادزمینبرراآنناسپگشاسپاد .بگذارفرشروی

دردقایقیخسرو .افکندزیرسربھنھادهزانوانبررادستھاونشستزانودوبربرخاستھاوو» !برخیز« :گفت

بھکردپشتوقتیوگشتبرنخواھدکسیتدبیربھآوراسترویبختوقتی« :گفتکردهبلندراسرسپسبودسکوت

.بودنخواھدبرگشتنیکسیتدبیر

نشانۀبھی .دادخبرمابھھستید انجامشدرصددِشماکھکارھائیفرجامازبودمادستدرکھبھیاینافتادنوغلتیدن

بھکاروبرفتماازشکوهکھاستآنمعنایشرسید زمینبھتاشددوروغلتیدزیربھبالاازکھاینکواست،خیر

»ای؟آورده پیامیچھکھبگو .افتادپایگاندوندست

:کردآغازچنینشیرویەزبانازراادعانامھمتنناسپگشاسپاد

کھبودهیزدانارادۀاین .ما نبرانِفرماازکسینھوایمبودهمانھایآمدهگرفتاربھ آنتوکھرنجیودرداینسببِ

.ببینیراخودتبدِکردارھایکیفرتو

:شودمیخلاصھزیربندھایدر بودآمدهبسیارتفصیلبھکھاتھامموارد .استشدهنقلکتابھادرادعانامھکاملترجمۀ

نشستن؛پادشاھیبھاوجایبھوھرمزرحمانۀ بیکشتنِوکردنکوروبرکنار .١

امکانکردنِسلبووبزرگان،نیکانبابرخاستونشستازآنھاممانعتِوپسراندادنِقراراجباریاقامتزیر .٢

آنھا؛ازنشاطوشادی

دروآنھاازشادیکردنسلب وفرزندانشانوزنازآنھاداشتندوروبزرگانازبسیاریشمارافکندنزندانبھ .٣

آنھا؛داشتنِنگاهتنگدستی

داشتنِمحرومودادنقرار جنسیمحرومیتدروداشتننگاهخودشانرضایبیوکاخبھبیشمارزنھایآوردنِ .۴

شدن؛فرزنددارایوکردنشوھرازآنھا

مالآوردنگردوشدن،رعایا تنگدستیسببمالیاتھا،گرفتندررعایابھزورگوییرعایا،بربستنگزافمالیاتھا .۵

ھا؛خانھگنجدربسیار

داشتن؛ودورجدافرزندانوزنازراآنھاومرزھادیگروروممرزھایدرسپاھیانکردنِمستقر .۶

بکشد،بیروندشمنشازدستراتختوتاجتابودکردهکمکاو بھکھموریکقیصرخدمتھایقبالدرناسپاسی .٧

باصلحپیماننقضمیشد،نگھداریشاھیخانۀدرگنجکھعیساصلیباعادۀبرایموریکقیصرتقاضاینپذیرفتن

.رومدولت

مردموشاهبرایکھدارد دفاعیاگرکھبودشدهخواستھخسروازآندرسرانجاموبود،شیرویەزبانازادعانامھ

منتظروبخواھدآمرزشیزداندرگاهازاستشده مرتکبکھبزرگیگناھانِاینبرایوگرنھکند،بیانباشدقبولقابل

دفاعیۀ آنگاه»داردپاسخاینھاھمۀ« :گفتشنود،دقت بھرااتھامموارآنکھازپسخسرو.باشدشاھنشاهتصمیم

:کرداملاءشیرویەبھخطابراخویش



برراآنھاباشدرساندهاثباتبھوکرده تحقیقآنکھازپیشنبایدکندمیدیگریمتوجھاتھاماتیوقتیخردمندانسان

 بھرادیگرانآنکھ .ایافکندهدیگرانزبانھایبرھایبستمابھکھبزرگ اتھاماتاینتوولیاندازد،دیگرانزبان

مااگر !زندگانیکوتھای .باشد داشتھبرکناربدیوخطاازراخودشکھبایستمیتنخسنکوھدمیخاطرخطاھایشان

 .بگشائیمابرنکوھشزبانِکھبدھیحقخودت بھکھنیستیدرمقامیتوکھبدانیبایدای داشتھبیانتوکھایمچنان

مابدگوییِاززبانو بنگرخویشبزرگعیبھایبھ .میگوئیسخنماخطاھایازونمیشناسیراخویش عیبھایتو

بزرگیتھمتھایکھاستآنبرایتوتلاشاگر .دھدمی جلوهرأیسستوناداننبخردانزدراتونارواگفتار .بربند

کھبدان بتراشی،ھا تھمتاثباتبرایشواھدیودلایلکھاستآنبرتلاشتوباشداعدام مستوجبکھکنیمامتوجھ

کھرسدچھتادارندمیبرکنارنیکان باشدوآمدونشینیھمازرااعدامبھمحکوممردِفرزندتوھمدینِداورانِ

درنھوبوده،صلاحراهایمبودهگرفتھپیشدرکھراھیکھگوئیممی سپاسرایزدانما .بسپارنداوبھراپادشاھی

کھگوئیممیسپاس رایزدان .پسرانماندیگروتوبانھوھمدینانمانامردرنھوایمورزیدهقصوری یزدانیدینامر

بازھماست،کافیگفتموآوردمکھدلیلوحجتاین گرچھ .کندمامتوجھتھمتیتواندنمیھیچکسامورایندربارۀ

 کارِبرچشمانتوشویواقفخویشنابخردیبھتوشایدآورممیشرحیایکرده منمتوجھکھاتھاماتیدربارۀ

.شودگشودهایکردهکھناشایستی

:ای هآوردپدرماندربارۀکھاتھامیپاسخِاماو

اوازدانستیمرااینچونماو گرفت،خشممابروشدبدبینماازتاآغالیدندمابرانگیزانفتنھوتبھکارانراھرمز

ازچون .کردآشفتھراکشوراموراواقداماتِسپس .رفتیم آذربایجانبھوگزیدیمدوریاودرِازوشدیمبیمدر

بینافرمان سپاھیانوبودشدهنافرمانکھزندیگبھراموشدیماودرِبھآذربایجانازیافتیم آگاھیاواوضاعآشفتگی

پس .کنیمترکراکشورکھکردندمجبوررا ماوشدندجنگواردمابابودندشدنکشتھسواواراوخودِمثلکھشماری

ھلاکتفرجاموشد،متواریاووکردیم،پیکاراوباوآمدیمآنجاازبسیار گابزارجنوسپاهباورفتیمرومکشوربھ

دراو

رادشواریھایزدانیاریبھویافتاستحکامماسلطنتوگرفتآرامکشورچونسپس .دانندھمگانراترکانسرزمین

وبازگیریمکشندگانشازراپدر کینکھاستآنکشورداریبرایسرآغازبھترینکھگفتیمخودبابرداشتیمرعیتاز

.بازکشتمراداشتنددستاوکشتندرکھکسانی

برداشت،مامیانازیزدانکھ آنھاجزپسرانمان،ھمۀکھاستآنپاسخشایکردهمطرحکھپسرانمانموضوعاما

بیمزیرانبود،مربوطشمابھکھکنیددخالتکارھائیدرکھتانگذارندگماشتیمشمابرنگھبانانولی .بودندتندرست

ھرچھورختو اسپازوسائلھمۀشماشادزیستیِبرایحال،عینِدر .برسانیدآسیبکشورورعایا بھکھداشتیم

.داریآگاھیآنازتو خودِکھگذاشتیماختیارتاندرسخاوتمندانھچندانبودنیازتانمورد

:استمربوطھتو  اختصاصاًآنچھاماو

توسبببھیاشوریدخواھیماضدبرکھبودنددادهخبراتزایچھزیجخواندنبااخترشمارانکھآنستتوحکایتِ

ھر�مرابودندنوشتھوگفتھاخترشمارانآنچھبلکھبکشند،راتوکھنگفتیمحالاینبا .شدخواھدشورشمابرضد

سالِوششمینسیدرنیزھندپادشاهپرمیشەداشتیم،باورراگوییپیشآنگرچھ .سپردیمشیرینھمسرمانبھوکردیم



ومابرایفراوانھایھدیھوبود،راندهسخنگوناگوناموردربارۀوبودنوشتھھئینامسفیرشھمراهماپادشاھی

داریمیادبھکھجائیتاتوبرایوبود؛داشتھارسالجداگانھنامۀھرکدامتانبرایوفرستادهباشیدشماکھفرزندانمان

ھرکدامتانبرایکھچیزھائیبھچون .بودفرستادهزربافتدیبایتکھیکوسپیدبازیکوشمشیریکوپیلیک

وخصوصی«بودنوشتھبودفرستادهتوبرایکھای نامھپشتکھشدیممتوجھستیمنگربودنوشتھوبودفرستاده

راماآن رویعبارتکھتونامۀجزبرسانندھا نامھبافرستادهھرکدامتانبرایھرچھکھدستوردادیمپس» !محرمانھ

وبرگیرندنامھازمھرکھدادیمدستور وطلبیدیمراھندیدبیریکوداشتیمنگاهخودماننزدنراآوافکندگمانبھ

:بودنوشتھچنینآندر .بخوانداوتابگشایند

سربرتاجخسروپادشاھی ھشتموسیسالبھآذرماهازآذربھدیروزدرکھباشخاطرآسودهوبدارشادرادل«

مگررسیدنخواھیشاھی بھتوکھداشتیمیقینآنکھعین درو» .شدخواھیپادشاهاوکشورھایبرونھادخواھی

بودیمداده فرمانکھمقررشدهبخششھایومالیکمکھایوزندگیھزینۀازآنچھدربارۀباشد، شدهگرفتھماجانآنکھ

نیزایمزدهآنبرراخودمانمھرکھپرمیشە نامۀ .باشیمتوکشتنِفکربھکھرسدچھتانکردیم،کوتاھیبرسدتوبھ

زیجھمتوانیمیتو .استتندرستوزندهنیزشیرینواستموجوداکنون ھموایمکردهامانتشیرینھمسرماننزد

زایچۀ

کھشودبدیکارازتوپشیمانی مایۀخواندنشانتابخوانیدقتبھراھردووبخواھیاوازراپرمیشەنامۀھموخودت

.ای هشدمرتکب

باراکشورشاناسپویشت پادشاھیتاگیومرثزمانازپیشینھشاھانکھاستآنزندانیاندربارۀماپاسخِاماو

دانشنھتوگرچھ .بودشانپیشھداریدینودادگرینیز مازمانتااسپویشتزمانازوکردند،میادارهدادگری

شاهباوکنند نافرمانیشاهازکھکسانیدربارۀآیاکھبپرساندیزدانیدیننگھبانکھبزرگانی ازولیخرد،نھوداری

ومِھرشایستۀوگردند،کشتھبایدکسانیچنین کھبگویندتو بھتاچیست،بشکنندراشاهباپیمانشانوورزندمخالفت

 عادلانھدادگاهدروزندانھاینددرکھکسانیکھندادیمدستورماکھبفھمانمتو بھبایداینحال،با .نیستندبخشایش

کھشدبارھا .گرددبریدهتنشاناز عضوییاپایادستیاشودکشیدهمیلچشمانشانبھیاگردندکشتھاندشدهمحکوم

  راآنھاکھگفتندمیوگردند،کشتھاندقتلمستوجبکھکسانیکھ کردندمیپیشنھادما بھوزیرانمانوآنھانگھبانان

ازپیشبکش

نگاهزندهراھمھکھخواستمی دلمانآنکھسبب بھماولی .برآیندتوکشتندرصددوبیابندرھاییبرایراھیآنکھ

برعلاوهو .کردیمواگذاریزدانبھراآنھاوورزیدیمخودداری آنھاکشتنِازنکنیم،آلودهخون بھرادستمانوداریم

گلھایوباده وگوشتازتادادیمدستورآنکھجزنرساندیمآنھابھآزاریھیچبودیمداشتھمقرر برایشانکھزندان

کردهمقرراعدامبھمحکومینبرایپیشینیانکھ قوانینیازچیزھااینازآنھاداشتنمحرومدروباشند؛محرومخوشبو

وزندیدارمانعِوشود،دادهآنھابھاعتدالحددرنوشوخوردکھدادیم دستورھمچنین .کردیمپیرویبودند

فرزندانشان

ولی .نکردیمایجادممانعتیھیچ شوندفرزنددارایآنھااززنانشاناینکھوزنانشانباھمخوابیبرایونشدیمآنھابا

خواھیمنھدمرازندانشانکھایگفتھوکنیآزادرااعدامبھمحکوم زندیگِاشرارِآنداریتصمیمتوکھھایمشنید



کھاعدامبھمحکومین دربارۀدیناحکاموکردهستمخودتبھونافرمانییزدانازکنیآزادشاناگرکھ  بدانولی .کرد

نخواھنددوستراپادشاھیھیچھاندکرددشمنیپادشاه یکباکھکسانی .ایدهنھاپازیررانیستندبخشایشسزاوار

 تأخیربھرابزھکارانبھکیفردھی« :اندگفتھفرزانھبزرگانِ .نمودنخواھندبریفرمان پادشاھیھیچازوداشت

کشورامورادارۀبھرسانیآسیب باعثوعدالتاجرایازخودداریبزھکارانکیفردھیازخودداریزیرامیندازید

خواھیھزودیبکنیخوشاندکیراخودتدلِاعدامبھمحکوم نافرمانِزندیگانِواشرارآنآزادکردنِبااگر» .است

.ایزدهدولتودینبھبزرگیآسیبچھوھایشدمرتکببزرگی اشتباهچھکھدید

ازناعادلانھراھھایوستم وزوربھراھایمآرودگردکھدیگرچیزھایوکالاومالماھایگفتاینکھدربارۀاماو

خودمانباجنگحالدردشمنِبرکھپیروزیھائیدروکشوردشمنازراآنھااینکھنھھایمگرفتخودمانکشورمردم

پاسخاست برخاستھناآگاھیونادانیازکھئیبیھودهسخنچنینبھنبایدکھاستآنباشیم،پاسخشگرفتھایمداشتھ

عذروقویحجتآنکھبرایوگذاریم،نمی پاسخ بینیزنراایمااستاقرارنشانۀندادنپاسخچونکھولی .گفت

:دھیممیپرسش این بھمفصلپاسخباشیمآوردهخردپذیر

سو ھمھدردشمنانکھایران پادشاھیویژهبھدارد،میپابرمالیزدانْازپسراپادشاھیکھبدان !خردبیای

وپرشمارارتشداردبازمیمقصودشان بھرسیدنازراآنھاچیزیکھتنھاواند، هگشودبلعیدنشبرایرادھانھایشان

مالکردنِ ھزینھبافقطنیزبسیارکارآمدِابزارجنگوپرشمارارتش .استلازمآمادگیوِبسیار کارآمدابزار جنگ

گرفتن .مقررشدهمالیاتھایھمینگرفتنِ راهازجزنیستپذیرامکاننیزمالآوردندستبھ .استپذیر نامکابسیار

میمالیاتگونھھماننیزآنھا .ھایمپیشیننیاکانِوپدرانرو دنبالھماباشیم،بلکھنھادهماکھاستسنتینھنیزمالیات

جزئی هچاروکشورکنند،امورادارۀوارتشتقویتھزینۀتانھادندخانھگنجدروگردآوردندوماگرفتیم،کھگرفتند

راھمھویازیدند دستگنجھاآنبربودنداعدامسزاوار کھخودشھمتایانِازگروھیبازندیگبھرامِ .نداشتنداین

بردنش توانِکھابزارھائیجنگمگرنگذاشتندچیزیماھایخانھگنجدروبردند،نیزبودراماندهھرچھودادندبرباد

استکامسلطنتمانوبرگرداندیمخودمان بھراتاجوتختیزدانیاوریبھچونما .نبودنیازشانموردیانداشتندرا

نواحی بھراسپھبدانکردیم،دورسرشانازرابودندآمدهدچارآنبھکھ بلاھائیوشدندفرمانمان بھرعیتویافت

گسیلکشور

مرزھاینگھبانرادلیرووکاردانشایستھمرزبانانگماشتیم،کشورمناطقامورادارۀ بھراپانانپادگوسداشتیم،

کوتاهمردموکشورازرادشمناندستنیزآنھاونمودیم،تقویت بسیارسپاھیانباراآنھاازھرکداموکردیم،کشور

شدهبرقرارامنیتی چنانشدسالسیزدھیمواردماسلطنتچونو .گرفتنداسارتبھرابرخیوراکشتندبرخیکردند،

ازیادھدانجاممرزبانانازاجازهکسبباراھرحرکتیکھبودمجبورونداشتبرآوردنسرتوانِدشمنیھیچکھبود

شده گرفتھدشمنانازکلیبھئیتجاوزکارانھاقدامھریاماکشورمرزھایبھاندازیدست توان .باشدداشتھپروانھما

ازکھابزارجنگوابریشموواستبرکپرندودیباومسوجواھراتوسیموزرومالچندانسالھمانتا .بود

خیالبھوبودبیروناندازهازحسابشکھگردیدسرازیرماخانۀگنج بھبودشدهگرفتھغنیمت بھدشمنھایخزانھ

.داشتشباھت

ازچون .شودزدهسیمنوینِسکۀکھدادیمفرمانسلطنتمانسیزدھمسالپایاندر



برایکھآنچھبر علاوهخانھگنج موجودیشد،گیریآماربودشدهگرفتھدرنظرکاراینبرایکھخانھ گنجداراییِ

کھدیدیمچونو .بودمثقالمیلیونھشتصدوزنبھسیمبدرۀھزار دویست بودشدهگذاشتھکنار بھارتشپرداختیھای

بودندگشودهماثروتھای بلعیدنبرایکھدھانھایشانودوررعیتمانازرادشمنانخطرومستحکمکشور مرزھای

میحفظشایستھنگھبانانراکشورمرزھایواستبرقرار آرامشوامنیتومستحکمدولتماناقتداروشدهدوختھ

غارتبھ خانھگنجازجواھراتومسوسیموزرازآنچھوشودگرفتھماندهعقبمالیاتھای کھدادیمفرمانکنند،

کھدادیمفرمانکھسلطنتمانازیامسسالپایاندر .شدبرگرداندهخانھگنجبھاینھاھمۀ .شودبازگرفتھبودهرفتھ

شدهنھادهکناربھارتشپرداختیھایبرایکھآنچھ جزخزانھموجودیکھشد معلومشود،زدهسیمنوینسکۀ

ازیزدانلطف بھکھبود اموالیجزاینھاو .استمثقالمیلیونششصدومیلیاردیکوزنِبھبدرهھزار بودچارصد

کھامسالتایامسسالاز .نامیدیم»بادآوردگنجِ«راآن ماوآوردمابرایبادبودکشتیھادرکھرومپادشاھاناموال

ماسلطنتازھشتموسیسال

روزافزونرعیتآرامشو امنیتبوده،گسترشبھروکشورعمرانبوده،افزایشبھروخانھگنجداراییھایاست

وتدبیریتبیوخردیازبیتوکھایمشنیدهما .استبوده پیشرویازترمستحکمروزھرکشورمانمرزھایبوده،

اینکھبفھمانیم توبھباید .سازیپراکندهرااموالاینکھداریدرنظر اعدامبھمحکوموسرکشاناشرارتشویقبھ

چشمکھدشمنانیخطرھایکھبودهآنبرایاست شدهگردآوریکمرشکنتلاشھایوگرانبھاجانھایبذلباکھمالھا

یزدان،یاوریازپسزمانی،ھردردشمنانخطردورداشتنِ .شودداشتھدورکشور ازدارندکشورخیرات بھطمع

مثمرراهایندرمالیوگردد،می تقویتبسیارمالکردنھزینھبانیزارتش .شودمیپذیرامکانسپاهومالوسیلۀبھ

وسلطنتوکشوریبانپشتمالھااینزیرامکن،کاریچنین .سازی پراکندهرامالھااینمبادا .باشدانبوهکھاستثمر

١ .استدشمنانبامقابلھبرایتو نیرومندبازوی

اعدامحکمبود،خسرواعدام آنازھدفوبود،شدهتشکیلخسروکردنمحکومقصدبھمحاکمھچونھرحال،بھ

بیشترنبارهایدرتاخواستمھلتیداورانھیئتاز اواما .بود)شیرویە(قبادشاھنشاهتنفیذمنتظروگردید،صادر

ازوتوایمبانیپشتیماویدھیمراخسرواعدامدستوریا .نمیشودشاهودوکشوریک« :گفتندبزرگان .کنداندیشھ

 خسروقتلدستوروترسیدگفتاراینازشیرویە» .شویممیاوفرمانِبھومیکنیمبرکنارراتوبریم،یامیفرمانتو

دوتامھرھرمزپدر شاهمردان .شدسپردهنشاهمرداپورمھرھرمزنام بھافسریبھاعدامحکماجرای .کردصادررا

تنچندومسیحییزدینپسرشمطا .کرداعدامرااو پرویزخسروکھدبوعراقنیمروزپانِپادگوساینازپیشسال

بھراحکممھرھرمزچون .شدندھمراهمھرھرمزباخسرواعدامبراینیز بودندکیندرخسروباکھافسرانازدیگر

کردابلاغخسرو

خسرو» .روزمنیم پانِپادگوسنشاهمرداپسرمھرھرمز« :گفتاو .پرسیدراپدرشناموویمنصبونامخسرو

دادانجامکھبزرگیخدمتھایخاطربھ نیزماوداشت،مانزدنیکیبسیارسابقۀکھھستیمردیبزرگپسر« :گفت

بھکھفرمانی« :گفتمھرھرمزبھوکردآمادشدنکشتھبرایرا خودشسپس» .دادیماو بھانتظارازبیشپاداشھای

۶٠بھنزدیکنزمانایدرخسرو .اندنوشتھ»آذرماهِازماهروزِ«راخسرواعدامروز»١ .کناجراراانددادهتو

شدبرگزاردربارتوسطاش هجنازتشییعبرایباشکوھیمراسمخسرواعدامازپس .داشت سال



درِونھادندمغاکدر بسیاراحترامباراجسدوکردند،شرکتآندرتیسپونمردمازبزرگیجمعوبزرگانھمۀکھ

اما .است ندادهآنھابھدلخواهآزادیکھکردهجفاپسرانش بھکھبودآنخسرواتھاممواردازیکی .بستندرامغاک

خسروپسرنخستین .گرفتندخسرو پسرانھمۀنابودسازی بھتصمیمکردندخسرومتوجھرااتھاماینکھکسانیھمان

پسرآنکھخاطربھرااوکسانیداشتندبیمکودتاگرانکھبود شھریارشدکشتھھمدستانشومسیحیشمطایتوسطکھ

مھرھرمزوشمطاانگیزیِ سھراوتحریک بھخسرووپسرانکلیۀسپس .کنندعلَمدربرابرشیرویەاستخسروبزرگ

رفتدرزندهشھریار پسریزدگردفقطپسرانشانوشیرویەبرادر١٧ھمۀاز .شدندکشتارخسرونامبھدیگریافسر و

دردایگانیتابودفرستادهسیستانبھرااو خسرواجازۀباپیشچندسالشیرینزیرانبود،تیسپوندرزمانآندرکھ

دختران)دختآزرمیودختپورانخسرو،پسرانکشتارازکروزپسی  کھنویسدمیطبری .بپرورندرااوآنجا

 اتخانوادهوخودتبرسربلائیچھچندروزهسلطنتخاطربھ«کھکردندپرخاشاوبھ رفتھشیرویەنزدبھ (خسرو

زمینبرسرشازراتاج شیرویە» .شدیمرتکببزرگگناهھمھ اینوکشتیرابرادرانتکشتی،راپدرت !ایآورده

کسبباپسرانشوخسرواعدامازپسروزچندنیزشیرین٢ .ندیدشادرااوکسیپس ن   آازوکرد،شیونوافکند

مغاکواردشیرویەازاجازه

وخوردراانگشترشداشتنگینزیرِکھزھرینشستھخسروجسدکناردردیدارآخرینبھانۀ بھوشد،خسرو
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